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Abstract
Shahrashtani, Author of Milal and Nahal, in his commentary called Mu-
fatih al-Asrar and Masabih al-Anwar, put forward several rules, includ-
ing the rule of mafarugh and mustanaf, order, contradiction, etc as keys 
of Tawil and esoteric interprating of Quran. From his point of view, not 
paying attention to some of the aforementioned rules can be the basis for 
the idea of conflict and inconsistency between Quranic verses such as the 
verses that suggest predestination or delegation and freewill, or the verses 
that encourage the transmission of religion, and the verses that despair of 
the faith of the infidels, etc.
But from his point of view, the reconciliation between these two types of 
the verses is obtained when the rule of mafarugh and mustanif is paid at-
tention to. In this way, the audience of the Qur'an understands that there are 
two groups of verses that seem to have conflicting meanings; one of them 
discusses the perspective of time-space, humanistic, mondial, causal, ap-
pearance, erasing and stablishing Devine tablet, duty and Shari'ah (Hukm 
Mustanaf) and the other Divine view, transtemporal, the Divine causal, the 
interior, the Basic Divine of the Book, destiny and the resurrection (Hukm 
Mafrugh).
Both views are correct, each in its own place. In this article, the origin, di-
mensions, importance and basics of the rule and examples of its application 
are discussed, including in the case of Musa (pbuh) and Khizr
Keywords: Shahrashtani, Mufatih al-Asrar, Tawil, Mafrogh, Mostanef
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قاعده مفروغ و مســتانف و نقش آن در تاویل و فهم و جمع بندی 
آیات الهی

) از منظرعبدالکریم شهرستانی(
)تاریخ دریافت: 1403/01/31 تاریخ پذیرش: 1403/05/15(

سعید رحیمیان1

چکیده 
شهرســتانی، صاحب ملل و نحل در تفســیر خود به  نام مفاتیح الاســرار و مصابیح الابرار  
چنــد قاعــده از جملــه قاعده ی مفــروغ و مســتانف، تشــخیص خاص،ترتب،تضاد و... 
ح  را بــه عنــوان مفاتیــح و کلیدهایــی بــرای فهم معانی قرآنــی و تاویل صحیــح آن مطر
می کنــد. از دیــدگاه او عــدم توجــه بــه برخــی از قواعد مزبــور می توانــد زمینه ســاز پندار 
تعــارض و ناســازگاری بین آیات قرآنــی مانند آیات موهم جبر یا موهــم تفویض یا آیات 
مشــوق بــه ابــاغ دین و آیات یــاس از ایمان کفار و ..باشــد.اما از دیــدگاه او ، وجه جمع 
بین این دو ســنخ از آیات هنگامی بدســت می آید که به قاعده مفروغ و مستانف توجه 
شود . بدینسان مخاطب قرآن درک می کند که از دو دسته آیاتی که بظاهر مفاد متضاد 
دادند؛یکی از منظر زمانی- مکانی، انســانی، این جهانی، ســبب بینی، ظاهر، لوح محو 
و اثبا ، تکلیف و شریعت حکم مستانف بحث می کند و دیگری از منظر الهی، فرا زمانی 
، مســبب بینی ، باطن، ام الکتاب ، تقدیر و قیامت حکم مفروغ.  بنا بر این و با اعمال 
قاعده تمایز دوگانه مفروغ و مســتانف در جمع بین آیات الهی  هر دو منظر هم درســت 
اســت  و هــر یــک نیــز در جای خویش قــرار دارد  در ایــن مقال به منشــاء روایی قاعده، 
ابعاد آن، اهمیت و مبنای هستی شناختی قاعده و مویدات و نمونه هایی از کاربرد  آن 

در قرآن کریم از جمله در قضیه موسی )ع( و خضر پرداخته می شود.
کلید واژگان: شهرستانی، مفاتیح الاسرار، تاویل، مفروغ، مستانف.
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1.مقدمه 
شهرســتانی، صاحب ملل و نحل مولف تفســیری اســت به  نام مفاتیح الاسرار و مصابیح 
الابرار که در آن  چند قاعده از جمله قاعده ی مستانف و مفروغ ، تشخیص خاص، ترتب، 
...به عنوان مفاتیــح و کلیدهایی برای فهم معانــی قرآنی مطرح مي کند  تضــاد، خلــق و امــر و
ی مقدماتی  دوازده گانه  بر تفســیرش نگاشــته اســت که برخی از اهمیت خاصی برخوردار  .و
اســت. او در فصــل هشــتم، تفســیر را از تأویــل تمایــز می دهــد؛ بدینســان که حیطه  تفســیر 
مربــوط بــه ظواهــر متــن مقدس قــرآن کریم اســت و مبنــای آن بر دو امر اســت : یکــی این که 
دلالت لفظ از حیث لغوی بر معنا چگونه است؟  و این که نزد اهل لغت چگونه شیوع پیدا 
کــرده اســت؟ و دوم این کــه ما چه قرائن یا مســموعاتی درمــورد معانی دیگر الفاظ داشــته ایم 
؟ بنابرایــن لفــظ محتمــل اســت که معنای اولیه ای داشــته باشــد اما به حســب قرینه ای که 
بــه مــا می رســد معنای ثانویه ای پیــدا کند؛ یعنی همــان قرائنی که در متن پیدا می شــود و از 
جهت سمعی لازم می  گردد که از آن معانی اولیه صرف نظر نموده تغییر دهیم. )شهرستانی، 
1386: 46/1(. از دیــد شهرســتانی اهمیــت قاعــده به حدی اســت که  غفلت از آن مســتلزم 
توهم مناقضه بین آیات قرآن خواهد شد و فرد غلفل از آن ، نخواهد توانست بین گروههایی 
ی از اســرار قرآن بر او  از آیات را جمع کند و آنها را با یکدیگرســازش دهد و در نتیجه بســیار
پنهان خواهد ماند. سوالات این تحقیق چنین است:آیا همه ی آیات قرآن از یک منظر نازل 
شــده اســت؟ چگونه با اعمال قاعده مســتانف و مفروغ تعارض ظاهری بین گروهی از آیات 

رفع می گردد؟

ی  کپــور و حیــدر  پیشــینه تحقیــق گویــای ایــن اســت کــه قاعــده مزبــور را ایرانمنــش ، خا
یلی و باطنی  در مقاله ای تحت عنوان تأثیر  نســب  به نحو اجمالی و در ضمن مباحثی تاو
یلیِ باطنی شهرســتانی مطرح کرده اند )پژوهشــنامه تفســیر  روایات امام صادق بر مبانیِ تأو

کلامی،1393، شماره 1( که حجم اندکی از مقاله را تشکیل می دهد.

این مقاله با بررســی ســه قاعذه ترتب، تضاد و مســتانف و مفروغ ، تأثیرپذیری شهرســتانی 
ع(  در هر یک از این ســه زوج مطرح می ســازد و در نهایت نتیجه  را از روایات امام صادق )
ع( هر یک از این زوج ها را معرفی می کند  می گیرد که شهرستانی، طبق روایات امام صادق)
اما  این مقاله فاقد تبیین مبانی هســتی شــناختی و تحلیل روایت منشــا این دو اصطلاح و 

دیگر مباحث تفصیلی  است.



دوره پنجم 
شمارة نهم

پائیز و زمستان
1401

105

 ��
اق

 �دع
رفم

غ�
و 

س� 
ات

�ف�
او

ف�ن
آ�

مفف
ت�ر

ی�ا
و�ر

�ف 
و�ف

ممف
ع
ف� 

ی�
آف

 ی
�  

مل
ی 2.مفهوم شناسی تاویل

یشه اول است به معنای رجوع به اصل من الاول و هو الرجوع الی الاصل )راغب   تاویل از ر
اصفهانــی، 1972: 27(یعنــی مرجع و مأخذی که باید با عملیات تأویل به آن دســت یابیم . 
از نظر شهرستانی تفسیر به یک معنا  اعم از تأویل است ؛ از آن حیث که تاویل هم به نوعی 
بیان کننده مقصود متن است ؛ اما  تفسیر در معنایی که مقابل تأویل است ناظر به معنای 
ظاهــر متــن  اســت و تأویــل ناظر به باطن متن .تفســیر و تاویــل بمانند ظاهــر و باطن دو امر 
متقابــل انــد. شهرســتانی می گوید: بعضی نیز اصطلاح تاخیــر را در مقابل تاویل نهاده اند و 
تأویل و تأخیر را مطرح کرده اند. بدین وجه که تاویل رد شــئ به اولش اســت و تأخیر رد شئ 
گر توانســتیم معنای نهایی را که درآخر اتفاق می افتد از یک متن و جمله  به آخرش .یعنی ا
گر توانســتیم به اصل و مأخذ آن ارجاع بدهیم تاویل است  برداشــت کنیم تأخیر اســت اما ا
گر  گــر وقایعی را به اشــراط الســاعه و وقایــع آخرالزمان ارجاع دادیم این تأخیر اســت و ا مثــاً ا
بــه ام الکتــاب و خزائــن اولیه ارجــاع دهیم تاویل اســت؛ باطنی که مصــدر و امّ معانی تلقی 

می شود) همان: 48( 

3.چیستی مفروغ و مستانف و منشاء شکل گیری آن از دید شهرستانی
در فصــل دهــم از مقدمــه کتــاب، شهرســتانی عنوانی را مطــرح می کند با عنــوان الفصل 
: فی حکمی المفروغ و المســتانف و طرفی التضاد و الترتب علی  قاعدتی  الخلق  العاشــر
)همان: 54(  به این صورت شش مطلب را مطرح می کند: مفروغ، مستانف، تضاد،  و الامر
یم اســت و برخــی نیــز مرتبط با  ؛ کــه در واقــع شــش کلیــد فهــم قــرآن کر ترتــب، خلــق و امــر
گر آیات قرآن را به صورت  یکدیگر محســوب می شــود، مطرح می گردد . از دید شهرســتانی ا
یــم؛ قــرآن را ناقــص خواهیــم  جمــع و جامــع نبینیــم و هــر کــدام را به تنهایــی در نظــر بگیر
 فهمیــد. از دیــدگاه او اصــل قاعــده ی مفروغ و مســتانف از نــزاع ابوبکر و عمــر در باره قضا 
و قــدر و ناقــص بــودن قضاوت هر یک از آن دو در این باب ناشــی شــده اســت .به روایت 
ی ایــن دو نفــر دربــاره قضــا و قــدر بحث داشــتند و ســروصداها بلند شــد  شهرســتانی روز
ن آمدند،  )ص( که در حجره بودند رســید و ایشــان بیرو بهنحوی که صدای آندو به پیامبر
ی مبارکشــان ســرخ شده بود و فرمودند: در چه حال  در حالی که بخاطر این ســر و صدا رو
هســتید؟ گفتنــد در مــورد قــدر بحــث می کنیــم. پیامبر فرمود: چــرا به جای ایــن کار درباره 
فرشــته ای صحبــت نکردیــد کــه خداوند نصفــش را از آتش و نصفش را از یــخ خلق کرد نه 
آتــش یــخ را آب می کنــد و نــه آب آتــش را خامــوش می کند و تســبیح این ملک این اســت 
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کــه:  ســبحان مــن جمــع بیــن النــار و الثلــج؛ منزه اســت خدایی کــه بین آتــش و یخ جمع 
کند)همان:55-54(خواهیــم دیــد کــه این امری نمادین اســت که نحوه حــل بحث جبر و 

اختیار و قضا و قدر را بدســت می دهد.

ســوال اصلــی در نزاع مزبور این بوده اســت که : آیا ما در امری هســتیم کــه در آغاز آن واقع 
یم ؟ یعنــی در ابتدا و مبتدای کار هســتیم و تا آخرش  هســتیم و امــکان پایــان بــردن آن را دار
دســت ماســت؟ یا اینکه در امر خاتمه یافته واقع شــده ایم؟ و قضا و قدر ،کارها و سرنوشت 
یم ؟و بــه اصطلاح در امر مفروغ عنه واقع شــده ایــم؟ یعنی در  هــا را رقــم زده و مــا نقشــی ندار
ی وارد شــدیم کــه فــرغ عنــه یعنــی خــدا آن را نوشــته و از آن فارغ شــده اســت؟در روایات  کار
یشه مستأنف است و مستأنف  ) الامر انف ) به جای مبتدا نیز وارد شده است .انف ر تعبیر
یعنی ازسرگرفته شده از باب استیناف یعنی دوباره از سر گرفته شده؛ و مفروغ یا مفروغ عنه 

یعنی پایان یافته .

یم  بــا صرفنظر از جنبه های سندشناســانه این روایت، به جنبــه فقه الحدیثی آن می پرداز
ک اســت،  از ایــن رو کــه در امــور اعتقــادی مفــاد و مطلــب حدیث اهمیــت دارد و آنچه ملا
،  پایان یافته یا در ابتدای آن هســتیم؟  یقین اســت نه ســند .ســوال اصلی این بود که آیا کار
)ص( فرمــود: مــا در وضعیتی هســتیم که مفروغ عنه خاتمه یافته اســت. عمر ســوال  پیامبــر
گــر امــر مفــروغ عنــه و خاتمه یافته اســت و قضــا و قدر تمامیــت یافته ،پــس جایگاه  نمــود: ا
عمــل چیســت؟ قــال علیه الســلام :یا عمر اعملوا و کل میسّــر لما خلق لــه :عمل کنید و هر 
کســی به س ی آن چه برای آن خلق شــده اســت سیر داده می شــود. شهرستانی این حدیث 
را تفســیر می کند و دو اصطلاح  مزبور یعنی مفروغ و مســتانف را از همین حدیث اســتخراج 
می کند. اهمیت بحث نه تنها در باب اختیار انسان و عمل و نمودن بر طبق شرع و اخلاق 
و وجدان یا خلاف آن اســت، بلکه در باب دعا کردن که مخ عبادات دانســته شــده اســت 
گر امر مفروغ عنه باشــد دیگر دعا کردن چه جایگاهی و چه تاثیری می تواند  نیز می باشــد. ا

داشته باشد؟

گر چه فِرَق اســلامی لزوما آن دو لفظ را بکار نبردند ، اما در عمل  ی از آن بــه بعد ا بــه هــر رو
گذار شــد و عده ای  عــده ای جبــری شــدند و عده ای تفویضی. عــده ای گفته اند: امر به ما وا
گفتنــد: مــا هیــچ کاره هســتیم و مــردم نمی تواننــد چیــزی را کــه مقــدر شــده تأخیــر بیندازند 
و نمی تواننــد چیــزی را کــه بــه تأخیــر افتاده ،مقــدم کنند و در نهایــت، مجبورند تــا اینکه در 
حــد تفریط مثل اشــاعره به این ســمت متمایل شــدند کــه خداوند تکلیف مــا لا یطاق کرده 
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مل
ی است یعنی درحالی که انسان مجبور است؛ اما مورد امر و نهی نیز واقع شده است .از طرف 

افراط نیز قوم دیگری مانند معتزله قائل شــدند که در ابتدای همه اعمال هســتیم که آخر آن 
اصاً معلوم نیســت و به عهده عبد گذاشــته شده و افراد مکلف براساس نفع و ضررشان در 
ی تکلیــف عمــل می کنند یا عمل نمی کنند و در ضمیرشــان ایمان یــا کفر را به وجود  مجــار
می آورنــد؛ تــا آن کــه در نهایــت بــه اســتقلال و تفویض رســیدند و گفتند: انســان ها مســتقل 
ی به دیگری ندارند و امر به  هســتند و امر به آنها تفویض شده اســت و در هیچ فعلشــان نیاز

خودشان وانهاده شده که چه تصمیمی بگیرند .

 شهرســتانی می گویــد :ایــن دو مســلک جبــر و تفویــض دو طــرف افــراط و تفریط اســت و 
منبــع آن هــم، اختــلاف آن دو شــیخ بود که یکی به ســوی جبــر رفته و یکی بــه طرف تفویض 
گر می دانســتند که قول صحیح در این مســلک أمر بین الأمرین اســت که از امام صادق  و ا
علیه الســلام نقــل شــده اســت که؛ لا جبــر ولا تفویض بــل امر بیــن الامرین که نه جبــر در کار 

است و نه تفویض ، بدان گرایش می یافتند.) شهرستانی،  1386: 54/1(

4. تحلیل روایت 
چنانکه ذکر شــد جمع بین مفروغ و مســتانف به مثال نمادینی که از امر مفروغ عنه از آن 
رو که تمام کننده اســت که چیزی را پس از ســوختن پیامبر )ص( زده اند، بازمی گردد یعنی 
ک نصفه من النار و  نصفه من الثلج؛ فرشــته ای که نیمش از آتش اســت و نیمش از یخ. 

َ
مَل

این مثال در واقع نشــان دهنده ی امرٌ بین الأمرین اســت. بدینســان که به تعبیر شهرســتانی 
النار جانب المفروغ و الثلج جانب المســتانف)همان( آتش نمادی اســت باقی نمی گذارد 
ی که در ابتداست؛ از آن رو که یخ تازه در حال میعان و ذوب  و یخ نماد امر مستانف و کار
ی که وارد می شــویم یک جنبه ی مفروغ دارد و یک  شــدن اســت .به عبارت دیگر در هر کار
جنبه ی مستأنف شهرستانی می گوید: وقتی که به قرآن و کلام معصوم می نگریم باید مدنظر 
داشــته باشــید که از چه منظری ســخن گفته شده است؟ از منظر الهی و فرازمانی که از این 
دید همه چیز تمام شده اســت و امر مفروغ عنه اســت، یا از منظر انســانی و زمانمند که تازه 
در آغاز راه هستیم ؟ این که پیامبر )ص( در پاسخ سؤال عمر که گفت :امر مستانف است 
یا مفروغ؟ فرمود: امرمفروغ اســت. این پاســخ از منظر الهی اســت اما وقتی در پاســخ این که 
:عمل کنیم یا نه؟ فرمود: اعملوا ... از منظر انسانی و مستانف است. .از منظر بشری ما باید 
در زمــان عمــل کنیم چــون تحت حکم زمان هســتیم پس هنوز کار ما چه از ســنخ عبادات 
ی می خواهیــد انجام دهید  باشــد و چــه از جنایات، هنوز شــروع نشــده اســت. پس هــر کار



دوره پنجم 
شمارة نهم
پائیز و زمستان
1401

108

:اعملــوا کل میســر لمــا خلــق لــه؛ عمل کنید. امــا بعد فرمود:هر کس به ســوی آنچــه برای آن 
یــده شــده پیــش می رود: یعنــی  درنهایت برای خدا و اهل الله مشــخص اســت که به کجا  آفر

خواهد رسید.  

) ص( به دو حکم  بنابرایــن در همیــن جمله :اعملوا کل میســر لما خلق له،  خود پیامبر
فتــوا داده اند)همــان: 55( چــون اعملــوا اشــاره بــه حکم مســتانف دارد کــه: در ابتدای کار 
هستیم و کار انجام دهید و این که  کل میسر لما خلق الله اشاره به حکم مفروغ دارد یعنی 
از دیــد الهــی نــگاه کنید هر کســی بــر طینت خود می تند و می رســد به همان جــا که مقدر 
اســت برســد و الســعید  ســعید فی بطن امه و الشــقی شــقی فی بطن امّه)الصدوق،1357: 
357 و مجلســی، 1403: 5/9( این که  گفته شــده :الســعید سعید فی بطن امه؛ از دید الهی 
گر بخواهیم این را به دید خودمان و منظر انسانی تعمیم  و منظر خداوند چنین است که ا
دهیــم، دچــار جبر و انحراف می شــویم. بنابرایــن دو منظر مزبور را نبایــد باهم خلط نمود؛ 
منظــر حکــم مفروغ از منظر الهی اســت کــه برخی از آیات از همیــن جهت حکایت دارد و 
ی از آیات قرآن در راســتای  منظر حکم مســتانف از جهت حکم انســانی اســت که بســیار
دیــد مخاطبــان، از این منظر آمده  اســت. شهرســتانی می گوید: بســیار اهمیت دارد که در 
قــرآن تشــخیص دهیــم  کــدام آیات از حیث مســتانف مطرح شــده اســت و کــدام آیات از 

حیث مفروغ بیان شــده است؟

5.مبنای قاعده مفروغ و مستانف  
شهرســتانی مبنــای فلســفی قاعــده را تمایز هســتی شــناختی بین درجات وجــود یعنی 
یج معنا نــدارد و برای مجرد محض  امــر مجــرد و مادی می داند. در مجــردات، زمان و تدر
خصوصــا حــق متعــال کــه مطلق اســت و نامحدود و علــم و قدرت و اوصافــش نیز مطلق 
یــد: وقتی به  و نامتناهــی، همــه ی طومــار زمــان، همچــون نقطــه ای بیش نیســت. او می گو
موجــودات بنگــری، درمی یابی که دو گونه هســتند: 1- موجودات عالم امر مثل فرشــتگان 
ئکه و عقول که مربوط به عالم فرازمان و فرامکانی هســتند و بالفعل حاصل هســتند  و ملا
یــج در آنها راه ندارد  و هیــچ امــر بالقوه در آن ها نیســت که به فعلیت برســد؛ در نتیجه تدر
یجا  و یــک حکــم دارنــد. 2- موجــودات عالــم خلق کــه جهت قوه و اســتعداد دارنــد و تدر
متوجه به کمال هستند .در بند زمان و مکان هستند و حکم دیگری دارند. ) شهرستانی، 

.)55 / 1 :1386
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مل
ی او همچنیــن معتقــد اســت در موجوداتــی که  ذیل عالم امر هســتند نیز دو قســم می توان 

یافت:

 الف: کلمات تامه که کامل ترین مرحله شــان را پشت ســر گذاشــته اند کما قال الله تعالی: 
بــک صدقًــا و عدلا لا مبــدل لکلماته) انعــام/115( وقتی کــه از این جهت امر  و تمــت کلمــه ر
الهی را ملاحظه می کنیم دیگر امر الهی ازاین جهت تمام شده و تبدیلی در آن نیست و این 

حالت مفروغ است .

ب: برخی از مجردات که تکوینا به ســوی کمال ســیر می کنند مثل نفس انســانی  که سیر 
این موجودات هنوز  تمام نشده است.

در مقام جمع بندی باید گفت که موجودات مربوط به ســنخ دوم یعنی مجردات محض 
و در راس آنها حق متعال مشــمول حکم مفروغ اند و موجودات ســنخ اول و ســوم یعنی امور 
مــادی یا مجردات ناقص، مشــمول احکام مســتانف. )همان( بعنوان مثــال احادیثی مانند 
ایــن حدیــث کــه : جری القلم بمــا هو کائن، قلم جریان پیدا کرده اســت به چیــزی که اتفاق 
می افتد؛ یعنی هرچه که پیش می آید، قباً قلم آن را نوشته است، ناظر به حکم مفروغ است 
نــه مســتانف.همچنین ایــن خبر که :فــرغ ربکم من الخلــق و الرزق و الاجل)ســیوطی،1990: 
362/2( ؛ خداوند از ســه چیز فارغ شــده اســت:خلق موجودات و هر اســتعدادی که در هر 
یج نصیب آنها می شــود و اجلی که درنهایت به آن  می رســند.  مخلوق اســت، رزقی که به تدر
حکم مفروغ از منظر الهی است و پروردگار از این ها فارغ شده اما برای انسان که هنوز خلق 
نشــده یا به تمام رزق خود یا اجل خویش واصل نشــده اســت امری اســت مستانف. از توابع 
ایــن تمایــز هســتی شــناختی بیــن دو قســم عالم مــی توان بــه این اشــاره کرد که :یکــی مظهر 
، یکی زمانمند است و دیگری فرا زمانی .یکی ناظر به اسباب  دیگری است و آن یک مصدر
و علــل ناقصــه اســت و دیگری ناظر به مســبب الاســباب و علــت تامه .یکی مربــوط به لوح 
 :1361 ، محو و اثبات اســت و دیگری مربوط به لوح محفوظ )شهرســتانی، 1386: 55 و همو
، وضوح  27 و 33 ( و ... که در ادامه ارتباط هر یک از ویژگی های ذکر شده با بحث حاضر

می یابد.

در ادامه برای تبیین بیشتر مطلب نمونه هایی از اعمال قاعده از آثار تفسیری شهرستانی 
نقل می شود.

6. مویدات و نمونه های قاعده مفروغ و مستانف
ی آیات الهی  از دید شهرستانی با توجه به این قاعده و اعمال آن در تاویل می توان سازگار
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را در یافــت و توهــم تناقــض مزعوم در نزد برخــی کوته بینان را رفع و دفع نمــود. او خود نمونه 
هایی را در توضیح می آورد و در جای جای تفسیرش نیز به اینگونه موارد اشاره می¬کند در 
این مقال از آنجا که نمونه چهارم یعنی  قضیه¬ی موســی و خضر از مهم ترین موارد کاریرد 
این قاعده اســت چنان که در تنها اثر فارســی بازمانده از شهرستانی نیز همین موضوع مورد 

تحلیل قرار گرفته است با تفصیل بیشتری مطرح می شود :

6-1. انذار و عدم انذار

  اینکه خداوند در جایی می فرماید: سواءٌ علیهم اانذرتهم أم لم تنذرهم لایؤمنون )بقره/6( 
حکــم مفــروغ اســت و از منظــر الهــی اما آن جا کــه می گوید: فقــولا له قــولا لینًا لعلــه یتذکر او 
یخشی ) طه/44(؛ حکم مستانف است و در فضای انسانی؛ چون لیت و لعلّ برای خداوند 
مطــرح نیســت، امــا بااین حال به موســی و هــارون می گوید: با نرمی ســخن بگویید، چه بســا 
فرعــون تذکــر و هدایــت یابد.همیــن در کار آوردن احتمال و این که شــاید ســخن شــما تاثیر 
نماید، اشاره به منظر مستانف است.  بر این اساس، نباید حکمی را که از منظر علم مطلق 
الهــی صادر می شــود  با منظر انســانی، انســانی که مکلــف به ابلاغ و تبلیغ و دعوت اســت، 
ی از مخاطبان  هدایت نمیشوند و این  خلط کرد. وظیفه انسان ابلاغ است اما اینکه بسیار
حکــم در علــم ازلی الهی بر آنان رفته اســت و ضلالت ، حکم مفروغ آن هاســت ، به تکلیف 

مکلفان ربطی ندارد.

6-2. دعوت به ایمان و عدم لزوم آن 

همچنیــن آیــات  یــأس از ایمــان کفــار بــه جهت طبع نهــادن بر دل هــا یا قفل بــودن قلب 
... کــه می فرمایــد: ختــم الله علــى قلوبهم)بقــره / 7(  یا طبع علــى قلوبهم ) توبــه/93(، نیز  آنهــا  و
ام علــى قلــوب أقفالهــا )محمد/24( از احکام مفــروغ عنه و از منظر الهی ســت .اما آیات دال 
بــر تکلیــف نمــودن مکلف بر افعال و نهــادن احکامی بر آنها  که مــلازم توجه خطاب به فرد 
مختار برای انجام خیر یا شر می باشد و این که بشر مختار را به فعل خیر و یا به قول صدق 
و اعتقاد حق توجه می دهند و این که بر افعال خیر وعده پاداش و بر افعال شر کیفر و وعید 
گر قرار بود این انذار اثری  داده می شــود، مبتنی بر جنبه مســتانف و منظر انســانی اســت .ا
نداشــته باشــد مثل عدم انذار باشد یا قرار باشــد که تکلیف اثری در تشویق به خیر یا پرهیز 
از شــر نداشــته باشــد یا تغییری را در مقام مکلف ایجاد نکند پس ابلاغ آن بیهوده و بلا وجه 

می گردد.
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مل
ی 6-3.علم پس از امتحان و آزمایش و علم مطلق خدا

همچنیــن آیاتــی که امتحان و آزمایش بشــر را در طــی وقایع زندگانــی اش مطرح می کنند 
تــا ایــن کــه خــدا مصلح را از مفســد و کامیاب را از نا کام بشــناید ، با آیاتی کــه بر علم مطلق 
الهــی دلالــت دارند ، باید از همین دو منظر نگریســت؛ آیاتی که دلالت بر این دارند که بشــر 
در معرض امتحان اســت و در معرض افتنان و فتنه هاســت تا خداوند مجاهد و صابر را از 
غیر ایشان بازشناسد و نظیر آنها همگی اولا بر اختیار و تأثیربخشی آزمایش ها دلالت دارد 
ثانیــا بر اینکه قرار اســت بشــر سرنوشــت خــود را رقم زند.که ایــن منظر انســانی و زمانمند؛ از 
حیث علم فعلی خداوند است که به تبع فعل زمانمند زمانی می گردد. چنان که می فرماید: 
بین احصی  ین ) محمد/31( یا لنعلم ای الحز لنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابر
لما لبثوا امدا )کهف/12 ( لنعلم من یتبع الرســول ) بقره/143(علم الله  انکم کنتم تختانون 

انفسکم ) بقره /187( 

این در مقابل آیاتی است که بر علم مطلق خداوند به سرنوشت بشر دلالت می کند مانند: 
...( و ان الله قد احاط بکل شی علما)طلاق/12(...لو  و هو بکل شی علیم)بقره /29 و 231و 282و

علم الله فیهم خیرا لاسمعهم)انفال/23(.

6-4. تفاوت مواضع موسی و خضر

 یکــی از نمونه هایــی کــه هــم در تفســیر مفاتیــح الاســرار و هــم در تتمــه ترجمــه ملــل و 
نحــل شهرســتانی تحــت عنــوان مجلــس مکتــوب شهرســتانی منعقــد در خــوارزم مطــرح 
شــده اســت؛ مثال موســی و خضر اســت که مواضع متفاوت یا متضاد آن دو نبی و ولی 
الهــی را در ضمــن مناظــره ای که می تواند زبان حال این دو نبی و ولی الهی باشــد، آورده 
برد قاعــده مفروغ و مســتانف در فهم  اســت ؛ نمونــه ای کــه می توانــد نمونه ای مهــم از کار

باشد. الهی  آیات 

شهرســتانی در ابتــدای ایــن خطابــه، ضمن توضیــح عوالم خلــق و امر و وجــوه تفاوت آن 
، همچنیــن ارجاع دو خصوصیت خلق و تســویه به اولــی و دو ویژگی تقدیر و هدایت به  دو

دومی، از باب نمونه گوید :

موسی علیه السلام تا در کنار فرعون بود  در جهت خلقی غذای پادشاهی می یافت، فربه 
گــر در جهــت امری علم شــعیب می خواهی قدم در راه نه ،...ده ســال  می شــد او را گفتنــد: ا
گر علم خضر علیه الســلام می خواهی یک سال  ی .ا ی کنی تا ده مســاله علمی بیاموز مزدور

در طلب گرد عالم می گرد!)شهرستانی، 1361: 27/2( سخن شهرستانی چنین است:
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خضر گفت: چون متابعت من خواهی کرد در هیچ کار که کنم هیچ سؤالی مکن تا من 
یا  خود ســر آن با تو بگویم... درســه حال ســه کار بکرد یکی شکســتن کشــتی مســکینان در
بی ســببی و دیگر کشــتن کودک نابالغ بی جرمی، ســه دیگر عمارت دیوار کهنه بی مزدی. 
موسی می گوید: شکستن کشتی بی سببی تصرف است در مال غیری بی استحقاق و آن 
یعت نشاید. کشتن کودک نابالغ بی جرمی تصرفی است در خون کسی بی قصاصی  به شر
یعت هم نشــاید. عمارت دیوار شکست بی مزدی تصرف در نفس خویش به  و این در شــر
یعت نشــاید. خضر می گوید: چون غاصبی می آمد تا کشتی  ی و این نیز در شــر بیهوده کار
یعت تو رواســت کلی  ک کردم کشــتی را تا غاصب درگذرد و در شــر غصب کند من عیبنا
ی جزء را فاســد کنــی؛ چنان که ازجهت  ی بــا فســاد جزئی، برای اینکه کل نگه دار نگاهــدار
کله دست ببری تا کل تن بماند. این است جواب کشتی شکستن اما دیگر حادثه  علت آ
چــون کــودک بالغ شــود کفر بیــارد و کفر او بــه پدر و مــادر مؤمنش ســرایت می کند؛ کودک 
ک فرع نگاه داشــت بشــود؛ چون شــاخی که خشــک شــود  کشــتن رواســت تــا اصــل به اهلا
ببرنــد تــا درخت شــاخی دیگر برکند و این در عقل و شــرع رواســت. اما ســه دیگر صلاح و 
ســود  غیری بر رنج خویش اختیار کردن از مکارم اخلاق اســت که آن دیوار نشــان گنجی 
گر بیفتادی نشــان برفتی و گنــج ضایع ماندی و دو یتیم مرحوم  بــود از جهــت دو یتیم که ا
ی  یــد: اولین درمال کســی بی دســتور ی نیک مــرد. موســی علیــه الســلام گو و ایشــان را پــدر
ی  او تصــرف کــردن اســت درحال از جهــت غاصبی که خواهــد آمد در ثانی الحــال تو بار
دراین حــال غاصبــی بــل ظالم. و آن ظالم باشــد که آید و باشــد  که نیاید. )یعنی  شــاید آن 
غاصــب نمی توانســت غصــب کند و کشــتی به ســلامت می گذشــت( .و دومیــن در نفس 
کســی بی جرمی تصرف کردن و کشــتن آن پســر در حال ازجهت کفری که در آینده خواهد 
ی در این حال  قاتل و ظالمی و آن کفر بود که باشــد و بود که  آورد در ثانــی الحــال،  تــو بــار
نباشــد.) یعنی شــاید پســر در آینده کافر نشــود (.و ســومین در نفس خویش تصرف کردن 
بــه رنجانیــدن و بر ســر ماندگی )کار بیهوده کردن(؛ و آن دیوار باشــد که بیفتد و باشــد که 
گر مزدی می ســتاندی اولی  بــود همان:  نیفتد.)یعنــی شــاید اصــاً آن دیــوار فرونریــزد و تو ا

.)29-28/2

سپس در مقام جمع بندی می گوید شیوه خضر و موسی به تبع علم ایشان و منظر الهی 
یا انسانی که می نگریستند پنج تفاوت عمده با یکدیگر داشت ؛ بدین ترتیب:
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مل
ی 6-4-1. بر مدار احتمال بودن احکام شریعت

اول ایــن کــه مــدار احکام شــریعت بر احتمالی اســت کــه در آینــده مطرح می باشــد نه بر 
قطعیــت آینــده امــا مــدار احکام طریقــت ) یا بــه تعبیر شهرســتانی احکام قیامــت بریقین و 

قطعیت(.

خضر گوید :بوک و بوک تو راســت موســی ای که در عالم بوک و مگری و در عالم شــک و 
یب فیه. هر چه ترا شک است  شبهت و من خضر در عالم یقین هستم که ذلک الکتاب لا ر

مرا یقین است.

یعنــی تــو در عالــم کتاب محو و اثباتی من در عالم ام الکتاب هرچه تو را شــک اســت مرا 
یقین است) همان:30( یعنی تو می گویی شاید بشود و شاید نشود ولی خضر یقین داشته به 
شق نفی یا شق اثبات. هرچه تو را ممکن است مرا واجب است. تو می گویی: بوک غاصب 
گر آید این کشتی نبرد. یعنی تو می گویی شاید غاصب نمی آمد و کشتی را نمی برد.  نیاید و ا
گر آرد به پدر و مادر تعدی نکند شاید که این کودک  بوک این کودک بالغ شود کفر نیاورد و ا
گر افتد  گر آورد به پدر و مادرش ظلم نکند بوک که دیوار نیفتد و ا بالغ شــود و کفر نیاورد و ا
گر شــود دیگری آن را تعمیر کند. و من به  دیگر عمارت نو کند شــاید دیوار خراب نشــود و ا
یقیــن می بینــم غاصــب بیاید،..که آن کودک کفر آورد و یقین می دانم کــه آن دیوار فرو بریزد.
)همــان( پــس حکــم خضر بنابر یقین اســت و حکم موســی بنابر شــک و این فرعــی از فروع 

قاعده ی مستأنف و مفروغ است.

6-4-2. زمانمندی احکام شریعت

، فراتر از زمان و مکان آینده  محصل کلام خضر در این بخش آن است که من در عالم امر
را در حال می دانم بلکه حال و مستقبل برای من تفاوتی ندارد .من به علم الهی حکم مفروغ 
را می دانم و بر آن اســاس بر وفق طریقت خود عمل کردم و تو  بنا بر حکم مســتأنف آنچه را 
که در ابتدای راه است می دانی  و بر اساس آن به حکم زمانمند شریعت خود عمل می کنی. 

البته خضر به موسی نمی گوید :تو هم مثل من عمل کن. 

ع(می گویــد: ایــن احــکام کــه تــو می کنی احکام مســتقبل اســت و مــن آن حکم   موســی )
کنم که حال اســت)همان )خضر به موســی نگفت تو باید طبق وظیفه  من عمل کنی و من 
ی چون طبــق احکام حال عمل می کنــی و من طبق  . گفت تو صبــر ندار بــر طبــق وظیفــه تو
احــکام مســتقبل و حادثــه امروزیــن را حکم امروز باید کرد و این منطق موســی علیه الســلام 
یده حکم کفــر چون کنیم.  اســت و فــردا حکــم فــردا. چون کودک به بلوغ نرســیده و کفــر نورز
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خضــر گفــت :دیــد امروز و فــردا دید زمانی اســت و تو مرد زمان هســتی و شــریعت مبتنی بر 
حکم زمان اســت؛ من مرد زمان نیســتم، مرا دید امروز و فردا هم یکی اســت، هر چه بخواهد 
بــود مــرا ببوده اســت؛ حکم من فوق زمان اســت یعنی بحــث دید الهی و منظــر الهی. خضر 
می خواهــد بگویــد فــرض کــن من بر حســب تقدیــر الهی ،یــک صاعقه بر ســر این کــودک از 
ســمت خدا باشــم .حال من نمی کشــتم یــک صاعقه دیگــر چنین می کرد. مــن غلام و آلت 
؛ خضر می گوید: هذا فراق بینی وبینک ســأنبئک بتأویل ما لم تســتطع علیه صبراً  فرمان او

)کهف / 82(.

6-4-3.سبب محوری احکام شریعت

ع( می گوید :چنین   در بحث پیشــین خضر گفت:حکم من فوق زمان اســت؛ اما موسی )
اســت و لکن اســباب کارها از پیش بباید تا احکام بر اســباب کنی، سبب در وجود نیامده 
حکــم چــون کنــی هنوز کفــر نیــاورده حکم کفر چــون کنــی. خضر گویــد: در عالم اســباب، 
اســباب مقــدم دارنــد بر احــکام. حکم عالم شــریعت عالم اســباب اســت که ســبب مقدم 
بــر احکام اســت اما در عالم بی ســببی حکم بی ســبب راننــد و به فرمان رانند)شهرســتانی، 
گهانــی خداونــد زلزلــه ای را می فرســتد و یــک قــوم را  1361: 2 / 31(؛ چنــان کــه بــه یکبــار و نا
به ســبب معصیــت نیمی از ایشــان، همگــی را نابود کند و ظلم هم نیســت چــون در جانب 
خــدا کســی حقــی بر او نــدارد. حکم به علــم رانند و حکم به مشــیت رانند؛ فهی بمشــیتک 
دون قولک موتمره و بارادتک دون وحیک منزجره)صحیفه ســجادیه ،1423: دعای هفتم / 
44(، آن جا عالم مشیت است. آن چه معلوم است محکوم است و آن چه مراد است محتوم 

است)شهرستانی، 1361: 31/2(

شهرستانی بدینسان مناظره را بحسب زبان حال موسی و خضر ادامه داده است:

موسی گوید: پس تکلیف در چیست؟  فرستادن پیامبران علیه السلام چرا، اوامر و نواهی 
برکجا؟ 

یختی، بی مــزد کار  یشــان تلــف کنــی، بی موجبــی خون ناحــق ر  ... تــو بی ســببی مــال درو
کسان کنی و گویی حکم به علم کنم و به حکم اراده و مشیت کند و “أردت أن یبدلهما” و 
“أراد ربک ان..” مرا تکلیف کجا ماند؟ و حکم شریعت چون بشود ؟و مکن بر کجا گویند؟

حاصــل آن کــه لــوح محــو و اثبــات بر محور اســباب  و علل قریبــه و علل ناقصــه ی قابل 
تکمیل است و ام الکتاب بر اساس علت تامه قطعی شده.
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مل
ی 6-4-4. ظاهر گرایی حکم شریعت و باطن محور بودن حکم قیامت

کم هســت دو قاضی  ســپس از زبــان خضــر مــی گویــد: چنان که دو حکــم اســت و دو حا
هســت: یکــی قاضــی کــه به دو مرد گــواه و ســوگند کار کند و یکــی قاضی که بــه علم خود و 
مشیت کار کند، یکی قاضی شریعت و دیگری قاضی قیامت. حکم قاضی شریعت ، عدل 

در شریعت است( و حکم قاضی قیامت عدل در قیامت()همان(

 فینا قضاوءک. در روز قیامت هر 
ٌ

چنان که زبان حال بنده به خداوند آن است که عدل
گر گواه بیاید  یعت، گواه و سوگند است ا ی عدل شر قضاوتی با ما کنی عدل است. بهر رو
گر قاضی خواب دیده و از طریق  گر گواه نبود حتی ا یعت علیه آن عمل می کند ا عدل شر
ن گواه  خواب یقین کند که فردی دزدی کرده نمی تواند فرد را محکوم کند و نمی تواند بدو
و ســوگند حکــم بــه دزدی کند؛ هر چند خود یقین داشــته باشــد. اما عــدل قیامت، غیر از 
یعت اســت؛ عــدل قیامت این اســت که هر کســی کــه عمل ســویی انجام داده  عــدل شــر
کیفــر و هــر کســی که عمــل نیکی انجــام داده پاداش. اما آیــا در این جهــان می توانیم توقع 
. در این جهان نمی توانیم هر  چنین چیزی داشــته باشــیم و بر ان اســاس عمل کنیم؟ خیر
ی افراد کار سوء انجام دادهاند  کســی که عمل ســوئی انجام داد را کیفر بدهیم چون بسیار
یعت بر اســاس ظواهر  اما گواهی بر آن نیســت تا قاضی بتواند آن را کیفر بدهد .قاضی شــر
یت  کثر عمــل مــی کنــد و قاضی قیامت بر اســاس باطن. بر این اســاس از منظر قاطبــه و ا
عرفــا همــه اعــم از عامی و عــارف همگی مردم تا زمان وقــوع قیامت کبری هنــوز در مرحله 

هستند. یعت  شر

6-4-4-1. حکم مستانف و مفروغ در قضیه موسی و خضر 

محصل پاســخ خضر این اســت که ای موســی تو را آن جا غلط افتاده اســت زیرا  تو یک 
ی احکام دو حکم اســت؛ یکــی مفروغ و یکی  حکــم داشــته ای امــا خدای تعالی را در مجار
 ) ( یکی ) آنچــه پایان نیافته و ( پرداخته)که مفروغ اســت و مســتأنف یکــی کــه پایان یافته و
می پردازد )که مســتانف اســت(  ؛ یکی تقدیر رفته و یکی تکلیف می رود یکی) مصداق(”و 
 لا مبدل لکلماته” است) که کلمه ی خداوند بر این فرد رفته 

ً
تمت کلمت ربک صدقًا وعدلا

گر خضر این کودک را نمی برد چه بسا  است و می خواهد در این زمان جانش بستاند حتی ا
صاعقه می آمد و کودک را می کشــت .عمرش این جا تمام اســت )و مصداق اجل مســمی( 
وا الســفلى و کلمة الله هی العلیا”  که در زمان  و دیگری مصداق “جعل کلمة الذین کفر
محقــق خواهــد گشــت ) مصــداق اجل معلق و مشــروط که بــا تدابیری قابل تقــدم و تاخر یا 
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افــزون و کاســت اســت( . یکی مصداق “ما یبــدل القول لدی” و دیگری مصــداق “اذا بدلنا 
آیــةً مــکان آیه.” آن کــه “ما یبدل القول لدی ))شهرســتانی، 1361: 2/ 32(جمله اخیر اشــاره 
یم و نسخ  یم و بعد آن آیه دیگر می آور به حکم مفروغ  عنه است. اما این که آیه ای را برمی دار
اســت، حکم مســتانف است .در گذر زمان نســخ معنی دارد اما از منظر الهی خداوند که از 
ازل می دانســت حکــم نهایی کدام اســت، دیگر نســخ معنی ندارد بلکــه او به  جهتی حکم 
یج مخاطبان آموخته بشــوند؛ مثلا اول مســکرات را در نماز و  نهایی را اول نفرســتاد که به تدر

بعد به طورکلی حرام نمود.

6-4-5.تقدیر محوری و تکلیف مداری 

در ادامــه ایــن مناظــره به زبان حال، شهرســتانی آورده اســت: موســی می گویــد چون حال 
چنین است پس فایده تکلیف چیست؟ ... خضر گوید تکلیف مظهر تقدیر است و تقدیر 
مصدر تکلیف. پس فایده بادید )پدید( آمد ، مفروغ در مســتانف پدیدار آمد و مســتانف از 
یلم و تو مرد  کم مســتانف. من مــرد تأو کم مفروغ هســتم و تو حا مفــروغ پدیــدار آمــد... من حا
تنزیل. من بر باطن حکم کنم و تو بر ظاهر و هر دو حکم به  هم حق؛ ... نه از حکم من عجز 
لازم آیــد و نــه  از حکــم تــو ظلم. مــا یبدل القول لدیّ تا بدانی که عجز نیســت و مــا أنا بظلامٍ 

للعبید تا بدانی که ظلم نیست. )شهرستانی ، 1361: 2 / 33(

در ایــن عبــارت پس از اشــاره به درهم تنیده بودن بحث مســتانف و مفروغ و این که یکی 
مظهــر دیگری اســت و دیگــری مصدر آن یک؛ و امکان جمع بین ظاهر و باطن و درســت و 
؛ بحــث، در نهایت به تقابل تاویل با تنزیل و باطن بــا ظاهر ختم می گردد تا  بجــا بــودن هردو
کید شود که توجه به قاعده مفروغ و مستانف از کلید های گنج قرآن کریم  دیگر بار بر این تا

ی جمعی آیاتی است که به ظاهر ناسازوار تلقی شده اند. یافت سازگار و در

نتیجه
ی از آیات به ظاهر متعــارض قرآنی هر دو را   از دیــدگاه شهرســتانی؛ آنــگاه می توان بســیار
درک کرد که متوجه باشــیم یکی از منظر زمانی - مکانی، انســانی، اینجهانی، ســبب بینی، 
، لــوح محو و اثبات، تکلیف و شــریعت )حکم مســتانف( بحث میکنــد و دیگری از  ظاهــر
منظر الهی، فرا زمانی، مسبب بینی، باطن، ام الکتاب، تقدیر و قیامت )حکم مفروغ( .و هر 

دو منظر هم درست است هر یک در جای خویش .

ی مــوارد دیگر  نــه آن کــه یکــی درســت باشــد و دیگــری نادرســت.این وضعیــت در بســیار
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مل
ی ی اســت و با دانســتن مــوارد مفــروغ منظر الهی بــه موضــوع( از موارد  از آیــات الهــی نیــز جــار

یافت جمعی و ســازگار آیات مزبور نائــل گردید .  در  مســتانف )منظــر انســانی مــی توان به در
این مقال علاوه بر تبیین مبانی هســتی شــناختی و تحلیل و بررسی روایت منشا این قاعده 
همچنیــن اعمــال ایــن قاعده را در نمونه هــای چهارگانه خصوصا در تمایز احکام موســی و 

خضر بررسی و تحلیل شده است.
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